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 چكيده
هاي فرهنگـي بـر نگـرش سياسـي و اقتصـادي        ثيرات ارزشأهدف اين پژوهش بررسي ت

منظور تبيين   . بهاستهاي بنيادين شوارتز   شهروندان شهر اصفهان با استفاده از الگوي ارزش
هاي اقتصادي و سياسي، سعي شـد    هاي فرهنگي در توضيح نگرش  اهميت جايگاه ارزش
هـاي فرهنگـي بـا      نگـرش سياسـي و اقتصـادي توسـط ارزش     ةشـد   ميزان واريانس تبيين
 ـ  متغيرهاي جمعيت  ةشناختي موردمقايسه قرار گيرد. نتايج پژوهش كه براساس حجم نمون

گـي در مقايسـه بـا متغيرهـاي     هاي فرهن  ارزش دهد اولاً  دست آمده است نشان مي  هب 346
هاي فرهنگي به   با تقسيم ارزش ،. ثانياًرندتري دا  كنندگي بيش  شناختي قدرت تبيين  جمعيت
، شـوارتز و تعـالي براسـاس نظريـات     ،بعد آمادگي براي تغيير، حفاظت، خودافزايي چهار

باعـث گـرايش    )يخيرخـواه  گرايي و  جهانهاي   ارزششامل ( ارزش تعالي مشخص شد
هـاي تعـالي     ارزش دارايشود و افرادي كـه    سوسياليسم اقتصادي مي انديشةشهروندان به 

كننـد.    هـاي اقتصـادي گـرايش پيـدا مـي       به بازار آزاد در حـوزه  تري هستند عمدتاً  ضعيف
هـاي    كـه ارزش   درحـالي  ،دهـد   هاي سياسي نشان مي  ها درمورد نگرش  يافته ،ديگر  ازسوي
هـاي سياسـي دموكراتيـك      گروه سمت  افراد را به و تعالي ،ي براي تغيير، خودافزاييآمادگ

  شود.  كار مي  هاي سياسي محافظه  دهد، ارزش حفاظت باعث گرايش افراد به گروه  سوق مي
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گي بـراي تغييـر، نگـرش سياسـي،     تعالي فردي، خودافزايي، حفاظـت، آمـاد   :ها كليدواژه
  .اقتصادي  نگرش

 

 . مقدمه1

دهندگان به خود   يأجذب ر برايزيادي را  ةهاي سياسي هزين  گروه معتقدندبرخي محققان 
ها   بر رفتارهاي عقلاني در تحليل نگرش  هاي مبتني  يافت  رسد ره  نظر مي  كنند، اما به  صرف مي

امر  يكي از دلايل اينظاهراً  .)Miller 1999( اند  دهندگان چندان موفق نبوده  يأو رفتارهاي ر
ثير عوامـل مختلفـي ازقبيـل نيروهـاي     أت  تحت دهندگان عمدتاً  يأآن است كه شهروندان و ر

) كـه محققـان   Ballew and Todorov 2007( و فرهنگي قـرار دارنـد   ،شناختي، اجتماعي  روان
 اند.  رفتارهاي عقلايي به آن توجه نكرده

تعمـق در گذشـته    يندهفهم جهان آ برايراه  ترين  كوتاه گويند  ميانديشمندان بسياري از 
كـه    دانسـتن ايـن  گويـد    مي ) در اين زمينهIbrahimi 1973( ابراهيمي. )82: 1349 كار( است

از و آيد   قدر پرارزش است كه بدانيم از كدام سوي مي  انسان به كدام سوي روان است همان
سـوي آينـده را     و جهش به دهد  هم پيوند مي  ها را به  است كه گذشته عامليفرهنگ  اين نظرْ

در پيونـد   هـاي فرهنگـي    و ارزش سازد. اين سخنان به نقـش و اهميـت فرهنـگ     ممكن مي
قول هرسكووتيس بنايي است كـه مبـين تمـامي      فرهنگ به زيرا ،حال اشاره دارند باگذشته 

زندگي هر ملت را مشـخص   ةست كه شيوا و مقاصدي ،ها  ها، ارزش  باورها، رفتارها، دانش
آموزند چگونه بينديشند و چگونه عمل   كند. ازطريق فرهنگ است كه اعضاي جامعه مي  مي
كـه بـا     طـوري   گران معتقدند اعتلاي هر جامعه به فرهنگ آن بستگي دارد، بـه   . پژوهشكنند

كنـيم  بينـي   تـوانيم مسـير حركـت آن جامعـه را بررسـي و پـيش       مـي حتـي  ياري فرهنـگ  
  ).20  :1368  (ورجاوند

هـاي    هاي اخير توجه به نقش عوامل فرهنگي در تحليـل پديـده    در سال ،دليل همين به
هاي سياسي گوناگون   آن است كه گاهي افراد در نظام شسياسي نيز افزايش يافته است. علت

هاي سياسي   هاي ارزشي خود دست به فعاليت  بلكه براساس نظام ،نه براساس منافع شخصي
  .)Lakoff 2004( زنند  مي

 ةكننـد كـه وظيف ـ    معيارهـايي عمـل مـي    صورت  ها به  بسياري از محققان معتقدند ارزش
چ ي). بـراي مثـال، روك ـ  Feather 1979( هدايت افكار و رفتارهاي افـراد را بـر عهـده دارنـد    

)Rokeach 1973اي هستند كه به  هاي فرهنگي معيارهاي چندلايه كند كه ارزش ) استدلال مي



 47   هاي فرهنگي و تأثيرات آن بر نگرش اقتصادي و سياسي شهروندان ارزش

شوند افراد درمـورد    ها باعث مي  كنند. آن  ها را هدايت مي رفتارهاي انسانهاي مختلف  شيوه
ها   ها انسان  چنين اين ارزش  مسائل اجتماعي و سياسي رويكردهاي خاصي را اتخاذ كنند. هم

هـا    ديگـر، ايـن ارزش    دهنـد. ازسـوي    سـوق مـي   خـود هاي منطبق با   سمت ايدئولوژي  را به
هـاي سياسـي     چنين گروه  و هم ،ي و قضاوت درمورد خود ما، ديگرانهايي براي ارزياب  شيوه

بـين   ة) بـه بررسـي رابط ـ  Feather 1997، فيـدر ( زمينـه شوند. در ايـن    مختلف محسوب مي
دهـد    هـاي وي نشـان مـي     كاري پرداخته است. يافتـه   الگوهاي ارزشي و ايدئولوژي محافظه

جـوي امنيـت بـا گـرايش بـه      و  عـت و جسـت  هـاي اطا   دار و مثبتي بين ارزش  ارتباط معني
هـايي ازقبيـل آزادي،     كـاري بـا ارزش    ديگر، ميان محافظـه   كاري وجود دارد. ازسوي محافظه

  و قدرت تخيل ارتباط منفي وجود داشت. ،برابري، ذهنيت باز
هـاي    هاي فرهنگي و نگـرش   ارزش ةپردازاني كه به بررسي رابط  ترين نظريه  يكي از مهم

 ة) است. هرچند مطالعـات زيـادي در حـوز   Schwartz 1992پرداخته است شوارتز (سياسي 
و  ،هـا   گيـري   هـا، جهـت    بـا نگـرش   ها  آن ةهاي فرهنگي و رابط  ارزشمورد علوم سياسي در

 ةنظري ة) با توسع1994سياسي صورت گرفته است، اما شوارتز ( امورهاي افراد در   قضاوت
گرايـي، مدرنيسـم،     هاي سياسي (ازقبيـل انسـان    اري از ارزشكند كه بسي  چ استدلال مييروك
توانند درقالـب الگوهـاي     هاي سياسي مي  چنين ايدئولوژي  گرايي) و هم  و سنت ،گرايي  مادي

) 2010( د. شــوارتز و همكــاران وينتبيــين باشــ  ) قابــلbasic value typeارزش بنيــادين (
 ةاي كه مردم را در هم ـ  هاي بنيادين شخصي  با ارزش هاي سياسي عمدتاً  ايدئولوژيمعتقدند 
 Barnea and، بارن و شـوارتز ( زمينهكنند ارتباط دارد. در اين   هاي زندگي هدايت مي  عرصه

Schwartz 1998(، هاي سياسي براساس ابعاد ايـدئولوژيك، ابتـدا     گروه گذاشتن ميانتمايز اب
پردازنـد و اسـتدلال     م اقتصـادي و اجتمـاعي مـي   هاي سوسياليسم و ليبراليس ـ  لفهؤبه تبيين م

 ـهاي خـودافزايي و تعـالي پيونـد دار     با ارزش عمدتاً ها  ايدئولوژي اين كنند كه  مي د. نتـايج  ن
شود   اي مي  هاي سياسي  دهد ارزش تعالي باعث حمايت افراد از گروه  پژوهش آنان نشان مي

گـرايش بـازار آزاد   داراي ديگر، احـزاب    برابري رفاه شهروندان را دارند. ازطرف ةكه دغدغ
گونـه احـزاب از     زيـرا ايـن  نـد،  تر  جـذاب دارنـد  هـاي خـودافزايي     براي افرادي كـه ارزش 

  كنند.  و قدرت اقتصادي حمايت مي ،بر پايگاه طبقاتي، ثروت  مراتبي مبتني  هاي سلسله  ارزش
هـاي سياسـي يعنـي      ) با بررسي بعد دوم ايدئولوژي1998( شوارتز ديگر، بارن و  ازسوي

دهند احزاب ليبرال كـه بـر تسـاهل،      كاري و ليبراليسم اجتماعي و فرهنگي نشان مي  محافظه
 ايكـه بـر  انـد    مطلـوب تر براي افـرادي    كنند بيش  كيد ميأو استقلال شخصيتي ت ،گشودگي



 1396، سال هشتم، شمارة اول، بهار پژوهي فرهنگي جامعه   48

 ،ديگــر  نگيــزش تقــدم قائــل هســتند. ازطــرفو ا ،گرايــي، خودفرمــاني  هــاي جهــان  ارزش
 ،علـت  همـين  كنـد. بـه    كيد مـي أو وفاداري ت ،كاري بر كنترل، اقتدار، نظم اجتماعي  محافظه

هـاي قـدرت،     گيرد كه بـراي ارزش   قرار ميافرادي تر موردحمايت   كار بيش  احزاب محافظه
  .اند  قائلتري   اولويت بيشو هماهنگي  ،امنيت، سنت

 تعيـين  بـراي  كـانوني  عنوان  به جهان مختلف نقاط در فرهنگي هاي  ارزش كلي، طور  به
 هـاي   ارزش از افـراد ). Caprara and Zimbardo 2004( كننـد   مـي  عمـل  سياسي هاي  گرايش
 درجهـت  خـود  احساسـات  و باورهـا  بنـدي   اولويـت  و دهـي   سـازمان  منظـور   بـه  فرهنگي

 كننـد   مـي  استفاده سياست دنياي با ارتباط و ،سياسي تصميمات توجيه سياسي، موضوعات
)Schwartz et al. 2010 .(اصـولي  و مبـاني  را فرهنگـي  هـاي   ارزش مختلف محققان بنابراين 

  ).Rokeach 1973(  است  ها بنا شده  بر آن سياسي هاي  ايدئولوژي كه دانند  مي
اقتصـادي و  هـاي    گيـري   هاي فرهنگي بـر جهـت    ثير ارزشأپژوهش حاضر به بررسي ت

از  ها مدنظر قرار گرفته است. اولاً  پردازد. در اين پژوهش دو جنبه از نقش ارزش  سياسي مي
ثيرگــذار بــر أشــود تــا بخشــي از عوامــل ت  اســتفاده مــي ســاختار ارزشــي شــوارتز ةنظريــ
بـين   رابطـة فهـم بهتـر   ند هاي اقتصادي و سياسي مشخص شود. محققان معتقد  گيري  جهت
توانـد يكـي از منـابع مهـم       هاي ارزشـي مـي    هاي اقتصادي و سياسي با ويژگي  گيري  جهت

 كـيچ ور ة، براساس نظري)1994( شوارتزهاي سياسي را آشكار كند.   ثيرگذار بر ايدئولوژيأت
گيـري    كنــد و مقياســي بـراي انـدازه      ها مطـرح مــي    ارزش ةخود را دربار ة، نظري)1973(

هــا اهــداف     ، ارزشبراسـاس ديـدگاه شـوارتز   . دهـد   دسـت مـي    بـه ي فرهنگـي  ها  ارزش
 نما درخدمت زندگي فرد يـا گـروه قـرار    اصول راه ةمنزل  ههسـتند كه ب و ذهني فرامـوقعيتي

بـه اهـداف    اعتقـاد همـان   ذهنـي  كـالاي عنوان   هها ب  ارزش كردن  تلقيديگر،   عبارت  . بهدارند
تبيـين  بـراي  را اي   سـازه  اين امرشود و   گر انسان در زندگي محسوب مي  مطلوب و هدايت

  آورد.   فراهم مي مسائل سياسي
نخسـت،   كـه،   ايـن  نـد از ا  عبارتازديدگاه شوارتز  هاي فرهنگي  ويژگي مهم ارزشسـه 
هــا    دوم، ارزش ؛ها ممكـن اسـت درخـدمت منــافع فــردي يــا جمعــي باشــند       ارزش

هـا برخاسـته از سـه نيـاز اساسـي بشـر (يعنـي   رزشو سـوم، ا ؛كنند  عنوان ابزار عمل مي به
و نيازهـاي رفـاهي) اسـت و در ده بعـد      ،شناختي، نياز به تعامل اجتمـاعي   نيازهـاي زيست

 ـ   ده بعد انگيزشـي ارزش  ).Schwartz 2006( انگيزشـي شـكل گرفتـه است دين شـرح  هـا ب
، سـنت  همـاهنگي،  ،امنيـت  ،قـدرت  پيشـرفت،  ،طلبـي   رفـاه  ،انگيـزش  فرمـاني، خود ت:اس

  ).Schwartz 1994: 25( گرايي  جهان و ،خيرخواهي
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 عمل، آزادي خلاقيت،ها شامل   اي از ارزش  مجموعه  )self-directionاتكايي (خود ارزش
 ـ را استقلال و ،كنجكاوي شخصي، اهداف انتخاب  ).Schwartz 1992: 7( آورد  مـي   وجـود   هب
بـراي حفـظ   فـرد  گيرد كه از نيـاز بنيـادي     مي بر را در هايي  ارزش )stimulation( انگيزش

گيري مواردي چون هيجـان،    پي اين ارزششوند. هدف   ناشي مي هايش  فعاليت ةسطح بهين
 لفـه ؤمايـن   ةهـاي ايجادكننـد    . ارزشاسـت هـاي زنـدگي     روشدن با چالش  هو روب ،تازگي

 طلبــي  رفــاهارزش  )..ibid( تئــجر و شــهامت و جمهــي و متنــوع زنــدگي :نــد ازا  عبــارت
)hedonism(  گيـري    شود. پـي   ناشي مي از رضايت اجتماعي و ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك

 ).ibid.: 8(اسـت  طلبـي    رفـاه ارزش هاي شخصـي هـدف     رواسازي و لذت  رضايت يا كام
عبـارت اسـت از اهتمـام بـراي كسـب        )achievementت (تعريف براي پيشـرف   هدف قابل

پيشـرفت     ارزش .فردي ازطريق تلاشي شايسته و مطابق با هنجارهـاي اجتمـاعي  موفقيت 
به هدف   )powerت (قدر )..ibid(است بودن   و بانفوذ ،بلندپروازي، موفقيت، قابليت حاوي

گـردد. طبـق نظـر      بازمي »يابي به جايگاه اجتماعي و كنترل يا تسلط بر مردم و منابع  دست«
در نهادهـاي   »افـراد  تفكيـك مقـام و جايگـاه   « ناشـي از قـدرت   ارزش شوارتز، مطلوبيت

ايمنـي،  «باعـث ايجـاد     )securityت (امني ارزشنظر شوارتز از ).ibid.: 8-9(است اجتماعي 
بـه محافظـت از    ها  امنيت از نياز انسان ارزش. هدف شود  مي »ثبات اجتماعي و ،هماهنگي

ارزش دهـد كـه هـدف      شـوارتز توضـيح مـي    ).ibid.: 9( شود  گروه ناشي مي پارچگي  يك
 جلـوگيري از  دنبال  بهو  است »افراد يها  و تكانه ،مهار اعمال، اميال« )conformityرنگي (  مه

 ).ibid.: 9-10( شـوند   ميمشكلات اجتماعي  موجداست كه  شخصيآن دسته از اميال  بروز
. طبق داردهماهنگي ارزش نزديكي با  ةاست كه رابط هايي  ارزشيكي از ) tradition( سنت

 ةشـد   نهادينـه  عقايـد  و ورسـوم   آداب بـه  تعهـد  احتـرام و  سـنت  ارزشنظر شوارتز هدف 
 روي  ميانـه  و ،پـذيري   مسـئوليت  داري،  ديـن  تواضـع،  باعث سنت. است مذهبي و فرهنگي

 و حفـظ  منـدي افـراد بـه     به علاقـه  )benevolenceي (هدف خيرخواه ).ibid.: 10( شود  مي
مثبـت بـا    تعامـل  بـه  افرادنياز  از ديگر، خيرخواهي  عبارت  به. گردد  بازمي مردم رفاه ارتقاي
و سـرانجام   ).ibid.: 11-12( گيـرد   مـي  تئنش ـ هـا   گـروه   رشـد  و ارتقـا  منظـور   بـه  ديگران
، زنـدگي  فكري، عدالت اجتمـاعي، كيفيـت    هاي روشن  ارزش )universalism( گرايي  جهان

  ).ibid.: 12(كند   مي ايجاد زيست را  محيط حفظ وصلح جهاني، 
تـر و    سـاده  ديـدگاهي  بـه  هـا   ارزش از نوع اين ةدوبار آزمودن با ) بعدها1994( شوارتز

گانـه دو    هـاي ده   ايـن ارزش  ،بر اين اسـاس ها دست يافت.   دوبعدي درمورد ساختار ارزش
حفـظ وضـع   دهنـد: نخسـت، آمـادگي بـراي تغييـر دربرابـر      محور دوقطبي را تشكيل مـي
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بنـابـراين شوارتز اين ده بعـد ارزش را  تعالي. دربرابـر  خودافزاييدوم، توجـه بـه  ؛موجود
تـر    ســاختاري تنظــيم چهــار نــوع ارزش مـنظم      نظريـة  .دهــد   به چهار بعد تقليـل مـي

شـامل  ( )openness to change( رعبـارت اسـت از: آمـادگي بـراي تغيي ـ     يصورت دوبعد به
 ،هماهنگيسنت، شامل ( )conservationكاري (  حفاظت يا محافظهو انگيـزش)،  خوداتكايي

و  ،پيشـرفت قــدرت،  شـامل  ( )self-enhancementفـردي (  ة، خودافزايي يا توسعو امنيت)
ــاه  گرايــي و  جهــانهــاي   ارزششــامل ( )self-transcendenceتعــالي فــردي ( و ،)طلبــي  رف

 بـا اي   در سـاختار دايـره  مجاور هاي   ارزش گرچهاكه كند   شوارتز استدلال مي .)يخيرخواه
 تضـادهاي  اند  گرفته قرار ديگر  يك درمقابل كه هايي  ارزش بين هستند،مقايسه   قابل ديگر  يك
  .دارد وجود اجتماعي و ختيشنا  روان

  
  هاي فرهنگي شوارتز  . مدل ارزش1 شكل

هاي فرهنگـي بـا نگـرش سياسـي و       ارزش ةاول اين پژوهش بررسي رابط حال هدف
توانـد معـاني     ذكر است كـه نگـرش سياسـي و اقتصـادي مـي      شايان. البته استاقتصادي 

) 1996( ). در اين پژوهش از مدل ايوانس و همكارانKnutsen 1997( متفاوتي داشته باشد
در ايـن پـژوهش بـه     سـت. ثانيـاً  براي سنجش نگرش سياسي و اقتصادي اسـتفاده شـده ا  

(آمـادگي بـراي تغييـر،     هـاي فرهنگـي    بررسي اهميت نسـبي هريـك از متغيرهـاي ارزش   
(ازقبيـل   شـناختي   فـردي) و متغيرهـاي جمعيـت    ةو توسـع  ،كاري، تعـالي فـردي    محافظه
 و شـهري/  ي،هـاي سـني، تحصـيلاتي، قـومي، جنسـيتي، مـذهبي، سـطح درآمـد          شكاف

. برخـي از  پـردازيم   مـي بر نگـرش سياسـي و اقتصـادي     اثرگذارعنوان عوامل   روستايي) به
گـزين سـاختارهاي اجتمـاعي      هاي فرهنگي جاي  در عصر جديد، ارزش ،محققان معتقدند
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). ايـن محققـان   et al. 2010 Schwartz( انـد   هاي سياسي و اقتصادي شده  تبيين نگرشبراي 
تري براي   شناختي، قدرت بيش  متغيرهاي جمعيت معتقدند الگوهاي فرهنگي، در مقايسه با

الات ؤس ـبـه ايـن امـر،      باتوجـه هاي سياسـي شـهروندان دارنـد.      تبيين تمايلات و گرايش
  ند از:ا  موردبررسي در اين پژوهش عبارت

هـاي سياسـي و اقتصـادي      شناختي چه ميزان از واريـانس نگـرش    . متغيرهاي جمعيت1
  ؟كنندتوانند تبيين   شهروندان را مي

هاي سياسي و اقتصادي شـهروندان    هاي فرهنگي چه ميزان از واريانس نگرش  . ارزش2
  ؟كنندتوانند تبيين   را مي
  ثيري بر نگرش اقتصادي شهروندان دارد؟أهاي فرهنگي چه ت  هاي مختلف ارزش  لفهؤ. م3
  سي شهروندان دارد؟ثيري بر نگرش سياأهاي فرهنگي چه ت  هاي مختلف ارزش  لفهؤ. م4

  
  . روش پژوهش2

  گيري  آماري و روش نمونه ةجامع 1.2
براي ازنظر هدف، كاربردي است.  ،كنترل شرايط پژوهش، پيمايشي و ازنظر ،پژوهش حاضر

، حجم 08/0با حجم اثر  ،استفاده شد كه Spss Sample Power افزارِ  تعيين حجم نمونه از نرم
 ةشـيو   نامه در شهر اصفهان به  پرسش 370رسيد.   نظر مي  كافي به 80/0نفر با توان  346 ةنمون
هـا هنگـام    نامـه  اي از پرسـش  شـدن پـاره    دليل زايـل   به ،اي پخش شد كه  گيري خوشه  نمونه

قبـول    قابـل  ةنام پرسش 346 فقطلازم براي پژوهش  ةحجم نمون به  باتوجهها،  گردآوري داده
  است. شدهوتحليل   يهزتج
  

  ابزارهاي تحقيق 2.2
گيـري ايـدئولوژيك     جهـت  ةنام ـ  هاي شوارتز و پرسـش   ارزش ةدر اين پژوهش از دو سنج

  .ايوانس استفاده شد

  )PVQuestionnaireqalues vortrait p /(هاي شوارتز   ارزش ةنام پرسش 1.2.2
هـاي    كـه حتـي در داده   اسـت  در كارهاي پيمايشي در سطح جهانييكي از ابزارهاي مهم 

. ابـزار  هاي آن استفاده شده اسـت   ) نيز از برخي از گويهWVSهاي جهاني (  پيمايش ارزش
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چهـل  شـامل   ارزشي شوارتز ةنام  فارسي پرسش ةآوري اطلاعات در اين تحقيق نسخ  جمع
ييـد واقـع شـده    أكـه موردت  بررسي شـده كشور  52نامه در   روايي اين پرسش است. الؤس

آلفـاي   كـرد  يشدر شش كشـور اجـرا  شوارتز كه  نيز درخصوص پايايي اين آزمون. است
ايران نيـز   ). درSchwartz 2003( بود قبول  مختلف آن قابلهاي   مقياس  آمده در خرده  دست  به
مـذكور ازطريـق    ةنام ـ  عتمـاد پرسـش  ا قابليت )Delkhamosh 2006( پژوهش دلخموش در

سـاني درونـي     ميـزان هـم   نيز . در اين پژوهششددو هفته تأييد  ةروش بازآزمون به فاصل
ها بالاي   در اغلب مقياس ،هاي ارزشي  با استفاده از آلفاي كرونباخ براي ريخت ،نامه  پرسش

    دست آمد.  هب 70/0

  نگرش سياسي و اقتصادي ةنام پرسش 2.2.2
بـراي   نگرش سياسي و اقتصادي بـود.  ةنام  ابزار ديگر مورداستفاده در اين پژوهش پرسش

) اسـتفاده شـد. ايـن    Evans et al. 1996ايـوانس (  ةنام ـ  سـنجش ايـن متغيرهـا از پرسـش    
ال ؤال اسـت كـه البتـه دو س ـ   ؤس ـسيزده گيري از مقياس ليكرت داراي   نامه با بهره  پرسش

 . ضـريب دليل عدم انطباق با شرايط بـومي ايـران حـذف شـد      نگرش سياسي بهمربوط به 
 72/0 نگـرش سياسـي   و براي متغيـر  69/0نگرش اقتصادي نامه براي متغير   پايايي پرسش

دست آمد. اين مقياس ابزاري براي سنجش نگرش اقتصادي و سياسي افـراد اسـت كـه      هب
صـورت  (كاملاً مـوافقم)   5(كاملاً مخالفم) تا  1از  يال برروي پيوستارؤگذاري هر س  نمره
 اصـول اخلاقـي   حفـظ منظـور    بهند از: ا  عبارت نگرش سياسيهاي   . برخي از گويهگيرد  مي

، امري ضـروري اسـت   ياينترنت هاي  فيلتركردن برخي سايت ها و  فيلمبرخي سانسوركردن 
چنين تعـدادي از    و غيره. هم ،ترين تنبيه است  م مجازات اعدام مناسبيبراي برخي از جرا

منـدان    دولت بايد درآمدها را از ثـروت ها بودند:   شامل اين گويه نگرش اقتصاديالات ؤس
سـهم واقعـي خـود از ثـروت ملـي را       عـادي كارگران و افراد ، سمت فقرا بازتوزيع كند  به
  و غيره. ،آورند  دست نمي  به
  
  هاي پژوهش . يافته3

ابتـدا آمارهـاي   . شـده اسـت  پرداختـه  هاي پـژوهش   در اين قسمت به تحليل و آزمون داده
ضـريب   نتـايج آزمـون  سپس شده و  وابسـته ارائـه هاي مستقل ومربوط به متغيـرتوصيفي 

  .آمده استارتباط بين متغيرها  تعيين متغيرهاي موردنظر پژوهش و
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  پژوهش ة. آمار توصيفي متغيرهاي مستقل و وابست1 جدول
  اردانحراف استاند  ميانگين  متغيرهاي وابسته  انحراف استاندارد  ميانگين  متغيرهاي مستقل
  64/0  81/3  گرايي اقتصادي  چپ  83/0  33/4  آمادگي براي تغيير

  64/0  66/2  كاري سياسي  محافظه  66/0  31/4  حفاظت
  80/0  19/4  فردي/خودافزايي ةتوسع

  74/0  54/4  تعالي فردي

 1بـه تفكيـك در جـدول    هاي فرهنگي  ارزشهاي   سميانگين و انحراف معيار زيـرمقيا
تمـامي نمــرات  شهروندان هاي فرهنگي  ارزشبهتر وضعيت  ةمقايس براي. ارائه شده است

 هــاي فرهنگــي  ارزش متغيرهــاي ةميــانگين نمــر. محاســــبه شــــدند 6تــــا  1 ةدامنــدر 
اگـر حال بود.  54/4تا  19/4بين كننده در اين پژوهش   شركت افرادشده براي تمامي   محاسبه
 6را  هاي فرهنگـي   ارزشبالا براي  ةو نمر 5/3ا ر هاي فرهنگي  ارزشمتوسـط بـراي  ةنمـر

كننـدگان ايــن پـژوهش     شـركت هاي فرهنگي  ارزشميزان  گفتتوان   مي ،درنظـر بگيـريم
ترتيب بعد   به هاي فرهنگي  ارزشابعـاد مختلـف مورد متوسط بوده است. در اندكي بالاتر از

ها را   بالاترين ميانگين 33/4تغيير با ميانگين و بعد آمادگي براي  54/4تعالي فردي با ميانگين 
 ةها بعد خودافزايي يا همان توسـع   ترين ميانگين  كم ،ديگر  اند. ازسوي  به خود اختصاص داده

  . است 31/4و بعد حفاظت با ميانگين  19/4فردي با ميانگين 
 و داردـت دوقطبي اولوي ـ يعنوان محور  به خودافزاييدربرابر  ترتيب تعالي فردي بدين

و  گرايــي  جهــاندر ايــن محــور بنــابراين اول قــرار داشــته اســت.  ةدر مرتبــ تعــالي فــردي
آسـايش  رفـاه و يعبارتي ارتقا  است. به داشته يتر  اولويت بيش شهروندانخيرخـواهي نزد 

 گروهـي   برون ...) و (صداقت، بخشش، وفاداري، مفيدبودن، آن حفاظـت از و گروهي  درون
اهميـت  از  شـهروندان ) نـزد  هـا   آن آســايش بــراي   و طبيعت ها و  انسان ةهم از (حفاظت

(قــدرت،   ارزش خـودافزايي بـراي شـهروندان    ،درمقابــل  ،برخـوردار اسـت و   تـري  بيش
  .دارد تري  اولويت كم در مقايسه با ارزش تعالي) طلبي  رفاه، پيشرفت

. يز موردبررسي قرار گرفـت نو آمادگي براي تغيير  حفاظتمحور دوقطبي ديگر،   ازسوي
بـراي   شـهروندان تـري قــرار دارد و    در اين محور آمادگي براي تغييـر در اولويــت بـيش   

 در امـور فـردي و   شهروندان موردبررسـي  ،ديگر  عبارت  به .دارند تري  بيشتغييرات آمادگي 
رفتـار  تري  بيشو كنش مستقل  ،نوخـواهي، هيجـان و تنـوع، شهامت، خلاقيت بااجتماعي 

كه از عناصـر  يو خوداتكاي شدارد. انگيز تري  كمهـا اهميـت   كننـد و امنيـت بـراي آن  مـي
تر   بيشاز اهميتي  موردمطالعه شهروندانسازندگي يك كشور است براي  مهـم در توسـعه و

   .هستند  ها و انضباط فردي و اجتماعي  دنبال سنت  تر به  كم برخوردار است و شهروندان
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 1تفكيك در جـدول    بـهنگرش اقتصادي و سياسي نيز ميانگين و انحراف معيار سرانجام 
تمـامي نمــرات در  شهرونداندر  نگرش سياسيبهتر وضعيت  ةبراي مقايس. ارائه شده است

شده براي   محاسبهمتغير نگرش اقتصادي  ةميانگين نمر .محاســبه شــدند 5تــا  1 ةمحــدود
نگـرش  متوسـط بــراي   ةاگـر نمـرحال بود.  81/3كننده در اين پژوهش   شركت افرادتمامي 
گرايش توانيم بگوييم   مي ،درنظـر بگيـريم 5را  آنبالا براي  ةو نمر 3را  گرايي اقتصادي  چپ

توان استدلال كرد كـه    بنابراين مي .استتر از راست اقتصادي   شهروندان به نگرش چپ بيش
و بنابراين تفكر دهند   ميتر اهميت   هاي برابري اقتصادي بيش  ارزششهروندان موردبررسي به 
ديگـر،    آنان ريشه دوانده اسـت. ازسـوي   ةتر از بازار آزاد در انديش  سوسياليسم اقتصادي بيش

هـاي    دهد كه شـهروندان موردمطالعـه در حـوزه     ها درمورد نگرش سياسي نيز نشان مي  يافته
كنند و اعتقاد كمي به سانسور،   تر حمايت مي  دموكراتيك بيشسياسي و اجتماعي از تفكرات 

  دارند.   و مواردي از اين قبيل ،دهاي دولتيوچرا از نها  چون  حكم اعدام، اطاعت بي
   مراتبي ميزان واريانس نگرش اقتصادي  . رگرسيون سلسله2 جدول

  هاي فرهنگي  شناختي و ارزش  برحسب متغيرهاي جمعيت
  داري  سطح معني

  (در مدل دوم)
  مدل دوم

  )t(ضرايب استاندارد و ميزان 
  مدل اول

    )t(ضرايب استاندارد و ميزان 

 أعرض از مبد )84/8(  )03/5( 00/0**

 جنسيت - 00/0) - 04/0( - 02/0) - 38/0( 70/0

 مذهب - 01/0) - 26/0( - 02/0) - 53/0( 59/0

 سن - 04/0) - 76/0( - 04/0) - 71/0( 47/0

 سطح تحصيلات - 07/0) - 36/1( - 14/0) - 62/2( 00/0**

 قوميت 13/0) 40/2( 16/0) 99/2( 00/0**

 مدآسطح در - 00/0) - 01/0( 01/0) 20/0( 83/0

 محل سكونت 01/0) 34/0( 03/0) 60/0( 54/0

  آمادگي براي تغيير   10/0) 36/1( 17/0
  حفاظت   05/0) 75/0( 45/0
  فردي ةتوسع خودافزايي/   - 05/0) - 72/0( 46/0
  تعالي   25/0) 37/3( 00/0**

  بستگي چندگانه  هم  16/0  36/0  
  ضريب تعيين  03/0  13/0  
  39/4  34/1  F  
 Fداري   سطح معني  23/0  00/0  
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 ـ     بـه  2جدول   ـأدنبـال بررسـي ميـزان ت شـناختي (سـن،     متغيرهـاي جمعيـت   ةثير جداگان
چنـين متغيرهـاي     روسـتايي) و هـم   و شهري/ ،تحصيلات، قوميت، جنسيت، مذهب، درآمد

و تعالي) بر نگـرش اقتصـادي    ،(آمادگي براي تغيير، حفاظت، خودافزايي هاي فرهنگي  ارزش
شده توسط   واريانس كلي تبيين ة. درابتدا هدف اين جدول مقايساستشهروندان موردبررسي 

شده توسط مـدلي اسـت كـه ازطريـق متغيرهـاي        هاي فرهنگي با واريانس تبيين  مدل ارزش
كند.   آيد. اين مقايسه اهميت نسبي اين دو نوع متغير را آشكار مي  دست مي  شناختي به  جمعيت
% از واريانس 3چيزي در حدود فقط متغيرهاي دموگرافيك  ،دهد  طوركه نتايج نشان مي  همان

هـاي    كـه متغيرهـاي ارزش    هنگـامي  ،. امـا كنـد   مينگرش اقتصادي را دربين شهروندان تبيين 
شـده در    شود، ضريب تعيين مدل يا همان واريـانس تبيـين    دل مذكور افزوده ميفرهنگي به م

كه ايـن   كنداز واريانس مدل را تبيين  %13تواند   و ميكند   مي% افزايش پيدا 10مدل به ميزان 
  دهد.  هاي فرهنگي در تبيين و توضيح مدل را نشان مي  امر جايگاه بهتر ارزش

متغيرهـاي   فقـط كـه   ،دهـد در مـدل اول    نشـان مـي   tمقدار ضرايب بتا و  ،ديگر  ازسوي
 ـ 13/0متغير قوميت با ضـريب اسـتاندارد    فقطشناختي وارد مدل شده بودند،   جمعيت ثير أت

هـاي    كـه در مـدل دوم ارزش    داري بر نگرش اقتصادي افراد داشته اسـت. امـا زمـاني     معني
هاي تحقيـق نشـان داد سـه متغيـر تحصـيلات،        تهفرهنگي نيز به مدل مذكور اضافه شد ياف

. كننددار نگرش اقتصادي شهروندان را تبيين   شكلي معني  توانند به  و ارزش تعالي مي ،قوميت
كـه بـالارفتن تحصـيلات باعـث       درحـالي  ،دهـد   نتايج نهايي پژوهش در مدل دوم نشان مي

با افـزايش ميـزان ارزش    ،شود  مي گرايش به راست اقتصادي يا همان بازار آزاد دربين افراد
گرايي اقتصادي يا همان نوعي سوسياليسم دولتـي افـزايش     تعالي گرايش شهروندان به چپ

هـاي قـومي بـيش از ديگـران داراي نگـرش        دهـد اقليـت    چنين نتايج نشان مـي   يابد. هم  مي
  .هستنداقتصادي چپ 

  ياسيمراتبي ميزان واريانس نگرش س  . رگرسيون سلسله3 جدول
  هاي فرهنگي  شناختي و ارزش  برحسب متغيرهاي جمعيت

  داري  سطح معني
  (در مدل دوم)

  مدل دوم
  )t(ضرايب استاندارد و ميزان 

  مدل اول
    )t(ضرايب استاندارد و ميزان 

 أعرض از مبد )15/7(  )00/6( 00/0**

 جنسيت 04/0) 77/0( 00/0) 12/0( 90/0

 مذهب - 05/0) - 00/1( - 03/0) - 70/0( 48/0

 سن 11/0) 08/2( - 04/0) - 88/0( 37/0



 1396، سال هشتم، شمارة اول، بهار پژوهي فرهنگي جامعه   56

 سطح تحصيلات - 05/0) - 89/0( - 11/0) - 25/2( 02/0*

 قوميت - 15/0) - 86/2( - 10/0) - 13/2( 03/0*

 مدآسطح در - 15/0) - 79/2( - 08/0) - 60/1( 11/0

 محل سكونت 00/0) 15/0( 00/0) 05/0( 95/0

  تغييرآمادگي براي    - 17/0) - 56/2( 01/0**
  حفاظت   52/0) 91/7( 00/0**
  فردي ةتوسع خودافزايي/   - 15/0) - 45/2( 01/0**
  تعالي   - 14/0) - 13/2( 03/0*

  بستگي چندگانه  هم  25/0  51/0  
  ضريب تعيين  06/0  26/0  
  64/10  32/3  F  
 Fداري   سطح معني  00/0  00/0  

 ـ     به 3جدول   ـأدنبـال بررسـي ميـزان ت شـناختي (سـن،     متغيرهـاي جمعيـت   ةثير جداگان
چنـين متغيرهـاي     روستايي) و هـم  و شهري/ ،تحصيلات، قوميت، جنسيت، مذهب، درآمد

و تعالي) بر نگـرش سياسـي    ،(آمادگي براي تغيير، حفاظت، خودافزايي هاي فرهنگي  ارزش
ه شـد   واريانس كلي تبيين ة. در اين جدول نيز هدف اول مقايساستشهروندان موردبررسي 

شـده توسـط مـدلي اسـت كـه ازطريـق         هاي فرهنگي با واريانس تبيـين   توسط مدل ارزش
متغيرهـاي   ،دهـد   طوركه نتـايج نشـان مـي     آيد. همان  دست مي  شناختي به  متغيرهاي جمعيت

% از واريانس نگرش سياسي را دربين شـهروندان تبيـين   6چيزي درحدود  فقطدموگرافيك 
شود، ضريب   هاي فرهنگي به مدل مذكور افزوده مي  تغيرهاي ارزشكه م  هنگامي ،. اماكند  مي

از  %26توانـد    و مي كند  مي% افزايش پيدا 26شده در مدل   تعيين مدل يا همان واريانس تبيين
هـاي فرهنگـي در تبيـين و      كه اين امر نيـز جايگـاه بهتـر ارزش    كندواريانس مدل را تبيين 

  دهد.  توضيح مدل را نشان مي
متغيرهـاي   فقـط كـه   ،دهـد در مـدل اول    نشـان مـي   tمقدار ضرايب بتا و  ،ديگر  ازسوي
 ـ   ،متغيرهاي سن، قوميـت  فقطشناختي وارد مدل شده بودند،   جمعيت ثير أو سـطح درآمـد ت

هاي فرهنگي   كه در مدل دوم ارزش  داري بر نگرش سياسي افراد داشته است. اما زماني  معني
و تمـامي   ،هاي تحقيق نشان داد متغير قوميت، تحصيلات  شد يافته نيز به مدل مذكور اضافه

دار نگرش سياسي شهروندان را تبيين   شكلي معني  توانند به  هاي فرهنگي مي  متغيرهاي ارزش
سـو بـالارفتن     هاي نهايي پـژوهش در مـدل دوم حـاكي از آن اسـت كـه ازيـك        . يافتهكنند

ديگـر ميـزان     شود و ازسوي  تر مي  سي دموكراتيكهاي سيا  تحصيلات باعث گرايش به گروه
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تـر از ديگـران بـوده اسـت.       هاي سياسي دموكراتيك بيش  هاي قومي به گروه  گرايش اقليت
متغيـر حفاظـت باعـث گـرايش افـراد بـه        فقـط هاي فرهنگي   چنين در متغيرهاي ارزش هم

متغيرهاي فرهنگي آمـادگي بـراي   شود و بالارفتن ميزان ساير ابعاد   كاري سياسي مي  محافظه
  .شود  مي   هاي سياسي دموكراتيك  و تعالي منجر به تمايل افراد به گروه ،تغيير، خودافزايي

  
  گيري . نتيجه4

زيرا هنـوز   ،سنجش تأثير فرهنگ بر زواياي مختلف زندگي فردي و اجتماعي مشكل است
عوامل فرهنگي بر رفتار انسـان   أثيرتشك   . اما بدوندر اين مورد وجود نداردهاي كافي   داده

يـك   ضـرورتاً  ،كننـده نيسـتند    خود تعيين  خودي  اگرچه به ،فرهنگي هاي  ارزشقطعي است. 
مهمي در بلندمـدت   ةد عامل برانگيزانندنتوان  ي هستند كه ميعوامل علّ ةمؤلفه از نظام پيچيد

 مسـئلة هاي مختلـف علـوم رفتـاري و انسـاني بـه        رسد حيطه  نظر مي  دليل به  همين  . بهباشند
خـود   ةپردازان متعددي در اين زمينه به بسط نظري  نشان داده و نظريه يها توجه خاص  ارزش

در و و هابرمـاس     ،دوركيم، پارسونز، وبر، مـاركس  شناسي  اند. براي مثال، در جامعه  پرداخته
ها   و روكيچ توجه خاصي به بحث ارزششناسي آلپورت   علوم سياسي اينگلهارت و در روان

 اند.   خود را بسط داده ةاند و در اين زمينه نظري  داشته

هـاي اخيـر بـه      يكي از انديشمندان ديگري كه در سـال  ،نيز اشاره شد طوركه قبلاً  همان
روكـيچ كوشـيد    ة. شوارتز بـا بسـط نظري ـ  استهاي فرهنگي پرداخته شوراتز   ارزش مسئلة
هاي موجود   بر دوربودن از انتقاداتي كه بر نظريه  ع و جهاني ارائه كند كه علاوهاي جام  نظريه

 هـاي مختلـف و مخصوصـاً     تـري در حـوزه    در اين زمينه وارد شده بود از توان تبييني بيش
ثير أشوراتز ت ةهاي سياسي برخوردار باشد. در اين پژوهش سعي شد با استفاده از نظري  حوزه
شـود. نتـايج پـژوهش     بررسيهاي مختلف بر نگرش اقتصادي و سياسي شهروندان   ارزش

عنوان يكي از عوامـل    هاي فرهنگي، به  دهد ارزش  ال اول و دوم تحقيق نشان ميؤدرمورد س
در مقايسه با متغيرهـاي   تري  بيشهاي سياسي و اقتصادي، اهميت نسبي   ثيرگذار بر نگرشأت

و محل  ،ني، تحصيلاتي، قوميتي، جنسيتي، مذهبي، درآمديهاي س  (شكاف شناختي  جمعيت
از  %3 فقـط شناختي   دهد متغيرهاي جمعيت  هاي اين پژوهش نشان مي  سكونت) دارند. يافته

هـاي    هـاي ارزش   لفهؤكه م  زماني ،كردند اما  واريانس نگرش اقتصادي شهروندان را تبيين مي
چنين   افزايش يافت. هم %13تبيين به   يانس قابلفرهنگي به مدل مذكور اضافه شد، ميزان وار

ــورد نگــرش  ــق درم ــايج تحقي ــاي     نت ــه متغيره ــز حــاكي از آن اســت ك ــاي سياســي ني ه
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كـه متغيرهـاي     زمـاني  ،داد امـا   از واريانس نگرش سياسي را توضيح مي %6شناختي   جمعيت
افزايش يافـت كـه    %26تبيين به   هاي فرهنگي به مدل اضافه شد، ميزان واريانس قابل  ارزش

هـا درمقابـل     يـافتن متغيـر ارزش    نظريات شوارتز درمورد اهميـت هماهنگ با  اين امر كاملاً
  .استهاي اخير   متغيرهاي ساختاري در سال

لحـاظ    هـا بـه    ) معتقد است اين امر شايد بـدين دليـل اسـت كـه ارزش    2005شوارتز (
شود اهداف و مقاصـد مطلـوب     ند كه باعث ميكن  هايي را در افراد ايجاد مي  معرفتي انگيزه

. شـوارتز  كنـد   مـي ايـن اهـداف را تسـهيل     ةگيري آگاهان  ها شكل گيرد و اين امر پي  در آن
تـر از متغيرهـاي سـاختاري بتواننـد       هـاي شخصـي بايـد بهتـر و قـوي       معتقد است ارزش

هـايي ازسـوي     و گـزينش ها   بيني كنند، زيرا چنين انتخاب  هاي سياسي افراد را پيش  گزينش
گيرد. مـردم آلترناتيوهـا و     براساس فرايندهاي تفكر و انديشيدن شكل مي شهروندان عمدتاً

اي كـه رفتارهـاي     هاي سياسي خود را براساس استانداردها و معيارهـاي شخصـي    انتخاب
متغيرهـاي  تـر از    هـا بـيش    دليـل ارزش  همـين  گزيننـد و بـه    كند برمـي   ها را هدايت مي  آن

سـطوح  در ها دربين افرادي كـه    رود ارزش  يب انتظار ميتتر ساختاري اهميت دارند. بدين
ترتيـب   ثيرگذار باشـد. بـدين  أتر از افراد ديگر ت  بيشقرار دارند معرفتي و شناختي بالاتري 

شدن هويت آنان از فضاهاي بسـته    هاي خودمختاري افراد (خارج  گسترش فرصت احتمالاً
هاي اخيـر در كشـور باعـث شـده       سمت كارگزاري) در سال ارها و حركت آنان بهو ساخت

هـاي    بـه ارزش   ثير متغيرهـاي سـاختاري باشـند، باتوجـه    أت كه تحت  بيش از آن ،است افراد
  .كنند  فرهنگي خود حركت

ارزش  فقطدهد  ال دوم تحقيق نشان ميؤمراتبي درمورد س  نتايج تحليل رگرسيون سلسله
هاي اين  يافته ،ديگر  عبارت  داري داشت. به ثير معنيأبود كه بر نگرش اقتصادي ت فردي   تعالي

 فـردي    دهـد ارزش تعـالي   نشـان مـي   ،)1998( بـارن و شـوارتز   ةسو با نظري ـ  هم ،پژوهش

باعث گرايش شهروندان به تفكرات  )يخيرخواه گرايي و  جهانهاي   ارزشوجودآمده از  هب(
هاي تعالي فردي بالاتر بيش از ديگران   ارزش دارايكه افراد  طوري  بهشود   چپ اقتصادي مي

هـاي تعـالي     افرادي كه ارزش ،ديگر  كنند. ازسوي  ها و عدالت اقتصادي حمايت مي  از برابري
كنند و در   هاي راست اقتصادي حركت مي  سمت گرايش  به عمدتاً دارندتري   تر و ضعيف  كم

 ةدر اين پژوهش برخلاف نظريعلاوه   به. كنند  ميبازار آزاد هواداري مسائل اقتصادي از نظام 
داري مشـاهده    معنـي  ةشوارتز ميان ارزش خودافزايي و گرايش به ليبراليسم اقتصادي رابط ـ

طلبي در افـراد    رفاهو  ،تمايل به پيشرفت، طلبي  قـدرتهاي   دهد ارزش  نشد كه اين نشان مي
  ي اقتصادي آنان نداشته است.ها  ثير چنداني بر گرايشأت
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سو با نظريـات پوركـو،     ال سوم پژوهش، همؤهاي اين پژوهش درمورد س  سرانجام يافته
بنيـان   هاي آمادگي براي تغيير و حفاظت  دهد ارزش  ) نشان مي2011( و ديويدوف ،شوارتز

اجتناب از تغييـرات  دهد   نشان مي ها  يافتهدهد.   هاي سياسي افراد را تشكيل مي  اصلي نگرش
هاي موجود كه در ارزش حفاظت   گسترده، كنترل تهديدات، و تلاش براي غلبه بر اضطراب

هـاي سياسـي     هـا و برنامـه    گـروه    شكلي آشكار باعث گرايش افراد بـه   كند به  تجلي پيدا مي
هـا و    نسـان كه نگراني افراد درمورد زندگي و سرنوشت ساير ا  شود، اما زماني  كار مي  محافظه

تر تمايـل    شود شهروندان به احزاب دموكراتيك  يابد باعث مي  زيست افزايش مي  حتي محيط
موجـود در كشـورها    ةبراساس نظريات شوارتز، يكي از دلايل منازع ،نظر مي رسد  يابند. به

طرفداران احزاب دموكراتيك ناشي از تفاوت در ميـزان همـين    وكاري   بين حاميان محافظه
  شكلي متفاوت نهادينه شده است.  ها باشد كه دربين افراد مختلف به  ها و ارزش  يزهانگ
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